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کتابخانـه و مـوزه ملـی ملـک نهـادی اسـت که اینـک ۷۸ سـال از پیدایش 

و ۱۰۵ سـال از زمـان نیـت واقـف آن بـرای گـردآوری می‌گـذرد. مجموعه‌هـای 

متنوعی از آثار تاریخی، فرهنگی و هنری در آن تجمیع شـده اسـت؛ از نقاشی 

و نگارگـری تـا آثـار لاکـی، خوشنویسـی، کتابت، فـرش، منسـوجات و هنرهای 

تزیینـی کـه از منظـر مجموعه‌هـای هرنی به آن جایـگاه ویـژه‌ای می‌دهد.

در مواجهـه بـا گنجینـه هرنی موجـود در کتابخانـه و مـوزه ملـی ملـک 

نمی‌تـوان آن را مجموعـه‌ای دارای یـک خوانش دیـد و صرفا از یک منظر به آن 

نگریسـت، بلکـه با مجموعـه یا متنـی دارای ابعاد مختلف روبرو هسـتیم که 

زوایـای گوناگونـی را بـا هـم درگیـر می‌کند. مجموعه‌هـای هنری از سـویی بر 

ارزش‌هـای هرنی و تاریخـی خـود تأکید دارنـد و به‌طور معمول ایـن ارزش‌ها 

معنـای ایـن آثـار را می‌سـازند؛ معنایی کـه می‌تواند حاصل مؤلف هرنی آن یا 

برآمده از ترکیبات عناصر زیباشـناختی آن باشـد، اما هر اثر با ورود به موزه یا 

موزه‌ای شـدن، آن مجموعه‌ای از معانی دیگر را به خود می‌گیرد و از سـاحت 

معنایـی محـدود خـود در حـوزه هرن می‌گریزد. موزه‌ای شـدن هـم به معنای 

ورود بـه سـاحت معنایـی تازه اسـت چراکه هیچ اثـری به‌خودی‌خـود موزه‌ای 

نیسـت بلکـه قـرار گرفنت آن در دل متن موزه یعنی پیونـد آن با بافت معنایی 

مـوزه بـه آن ارزش مـوزه‌ای می‌دهـد و آن را موزه‌ای می‌سـازد. در نتیجۀ اینکه 

اثـر بـه کـدام مـوزه بپیونـدد یا اینکه کـدام مـوزه آن را بپذیرد و پذیـرای آن در 

میانـه منت خویـش شـود، اثـر معناهـای ویـژه‌ای به خـود می‌گیرد کـه حاصل 

هم‌نشـینی بافتی اثـر و متن موزه اسـت.
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در مجموعـه‌ای کـه در کتابخانـه و مـوزه ملـی ملـک 

گردآوری‌شـده، در سـاحت نخسـت با یک مؤلف در ساحت 

پدیدآورنـده هرنی آن روبروییـم کـه می‌تـوان آن را مؤلـف 

نخسـتین نامیـد کـه همـواره به‌عنوان سـؤال اولیـه در ذهن 

مخاطب وجود دارد که مؤلف نخسـت چه نیت و منظوری 

داشـته اسـت. در همین سـاحت بـا یک بافت زمینـه‌ای هم 

روبـرو هسـتیم؛ یعنـی بافتی که اثر در آن خلق‌شـده اسـت. 

ایـن بافت زمینه‌ای شـامل بافت اجتماعـی و فرهنگی تاریخ 

پیدایـش اثـر اسـت که ناخـودآگاه بر اثر تأثیر داشـته و خود 

را در اثـر جلـوه داده اسـت و می‌تـوان به‌مثابـه معنایـی 

ضمنـی از دل اثـر آن را خوانـد و یـا بر خوانش اثـر ادراک آن 

تأثیـر دارد. ایـن بافـت را هـم بایـد بافت اولیه نامیـد چراکه 

تنهـا بافـت موجـود در پیرامون اثر نیسـت.

بافـت اولیـه بافتـی اسـت کـه در هنـگام پیدایـش اثـر 

وجـود دارد امـا بـه دلیـل حرکـت زمانـی قابـل‌ لمس نیسـت 

بلکـه نشـانه‌هایی از آن کـه در آثـار وجـود دارد قابـل‌درک 

اسـت، چراکـه اثـر بـا گـذر زمانـی از بافـت اولیـه خـود جدا 

می‌شـود و در بافتـی دیگـر قـرار می‌گیـرد.

اثـر بـا جدا شـدن از هنرمنـدی که نقش آفرینشـگری آن 

را داشـته می‌توانسـته در دسـتان دیگری مانند مرقع‌سازان و 

یـا کسـانی دیگـر قرار گرفته باشـد که بـا کنارهم‌گـذاری و یا 

افـزودن بـر آن سـبب ایجـاد اثری دیگرگونه شـده باشـند که 

می‌تـوان آنهـا را نیـز مولف دیگـر اثر امروزی دانسـت.

مولف گردآورنده: حاج حسین‌آقا ملک
در ایـن مجموعـه بـا مؤلـف دیگـری هم روبرو هسـتیم 

کـه نقـش گردآورنـده دارد، گـردآوری خود یـک نقش تألیفی 

اسـت چراکـه یـک مجموعه پدیـد می‌آیـد و مجموعه پدید 

آمـده خـود به‌مثابـه یـک منت اسـت. وقتـی مجموعـه در 

سـاحت منت قرار می‌گیـرد، گردآورنـده و یا مجموعـه‌دار در 

سـاحت مؤلف قرار می‌گیرد. در این سـاحت یعنی مجموعه 

به‌مثابـه منت، هـر اثـر در جایـگاه یـک عنصر یا یک نشـانه 

قـرار می‌گیرد که بخشـی از معنـای مجموعه‌ای را می‌سـازد. 

در ایـن سـاحت مؤلـف نیز بخشـی از نیـت و اهـداف خود 

را در سـاخت منت یـا مجموعه قـرار می‌دهد. ایـن قراردهی 

نیـت و انگیزه‌هـا با انتخـاب و گردآوری آثـار تحقق می‌یابد. 

یعنـی در اینجا می‌توان پرسـید که مؤلـف گردآورنده یا حاج 

حسـین آقـا ملـک چه نیت و هدفـی را در انتخـاب این‌گونه 

آثـار داشـته اسـت؛ نیتـی کـه به‌طـور مشترک در همـه آثار 

گردآوری‌شـده مسـتتر اسـت و یـا بـا گـردآوری هر اثـر کامل 

شـده اسـت. ازایـن‌رو انتخـاب هر اثـر را می‌توان جانشـینی 



بـر یـک معنا دانسـت و از سـوی دیگـر هم‌نشـینی آثار هم 

معنایـی می‌سـازد کـه بخشـی از آن برآمده از نیـت و روایت 

حـاج حسـین ملـک اسـت. آنچـه نیـت و هـدف مؤلفگرانه 

حـاج حسـین ملـک در گـردآوری مجموعه‌هـا را می‌سـاخته 

اسـت را می‌تـوان ناشـی از بافـت زمینـه‌ای مؤلـف اعـم از 

آموخته‌هـا و باورهـای او دانسـت. بازرگانی کـه امتداد همه 

بازرگانـان ایرانی اسـت و از سـوی دیگـر درس‌آموخته مکتب 

اسـتادان بزرگـی کـه از منابع ادبـی، حکمی و مذهبـی به او 

آموخته‌انـد. از سـوی دیگر بافت سـنت‌های فرهنـگ ایرانی 

مهم‌تریـن دلیـل انتخاب آثـار و مجموعه‌های موجود اسـت 

کـه شرایـط تاریخی حاج حسـین ملـک یعنـی دوره تحول و 

نو شـدن ایران سـبب توجه بیشتر به ایجاد موزه و مجموعه 

می‌شـود. همـه این‌هـا ابعاد مختلـف بافت زمینـه‌ای مؤلف 

دوم یعنـی حـاج حسـین ملـک را می‌سـازد کـه معناهایی را 

بـه شـکل پنهـان یا آشـکار بـه منت وارد نمـوده و یا آثـار را با 

متن‌هـای اجتماعـی و فرهنگی دیگـر پیوند می‌زنـد. ازاین‌رو 

می‌تـوان گفـت کـه مؤلـف گردآورنـده یعنـی حـاج حسـین 

آقـا ملـک به‌واسـطه معانی کـه همراه خـود به آثـار موجود 

متصـل می‌کنـد یـک ‌لایـه افـزوده بر آثار اسـت.

وقف، آستان قدس رضوی و موزه
از سـوی دیگـر بایـد در نظـر داشـت کـه حـاج حسـین 

ایـن  در  افـکارش  و  اثـر شـخصیت خـود  بـر  تنهـا  ملـک 

از  برخـی  کـه  دارد  اعمالـی  بلکـه  نیسـت  مؤثـر  تألیـف 

آن‌هـا نقـش برجسـته‌تری در جهت‌دهـی مجموعـه دارد، 

از مهم‌تریـن ایـن کارهـا وقـف اسـت، مَلِـک مجموعه‌های 

گردآوری‌شـده‌اش را وقف کرده اسـت. خـود وقف موضوع 

سـابقه‌داری در فرهنـگ ایرانـی اسـت اما از سـویی باید در 

نظـر داشـت کـه مَلِـک بـر اسـاس اسـناد موجود نخسـتین 

کسـی اسـت کـه اقـدام بـه وقـف مـوزه می‌کنـد. حـال این 

وقـف یـک لایـۀ افـزوده دیگـر بـر مجموعه‌هـای هرنی 

اسـت کـه آثـار را در یـک بافـت دیگـر قـرار می‌دهـد و یـا 

به‌عبارتی‌دیگـر آثـار و مجموعه‌هـا را بـا یـک منت دیگـر 

پیونـد می‌دهـد. وقـف لایـه‌ای اسـت کـه بـر کُل مجموعه 

سـایه می‌انـدازد و قطعـاً ایـن آثـار را نمی‌تـوان بـدون ایـن 

لایـه در نظـر گرفـت و به‌بیان‌دیگـر اینکـه مجموعـه ملک 

بـا ایـن لایـه وقفـی از آثـار دیگـر متمایـز می‌شـود.

حـال بایـد در نظـر بگیریـم کـه حاج حسـین آقـا ملک 

مجموعه‌هـا را وقـف آسـتان قـدس رضـوی کـرده اسـت. 

آسـتان قـدس رضـوی سـازمانی بـا سـابقه کهـن اسـت کـه 

غیرمـوزه‌ای  و  مـوزه‌ای  از  اعـم  دیگـری  مجموعه‌هـای 

هـم دارد و خـود ایـن وقـف به‌نوعـی سـبب هم‌نشـینی 

مجموعـه مَلِـک بـا مجموعه‌هـای دیگـر آسـتان قـدس در 

بـه  کل  در  می‌توانـد  و هم‌نشـینی  می‌شـود  حـوزه  یـک 

سـمت یـک معنـا برود، معناهایـی که در متن آسـتان قدس 

و پیشـینه آن نهفتـه و یـا باورهـای مردمـی کـه بـه حضـور 

امـام هشـتم دارنـد در ایـن هم‌نشـینی بـا مجموعـه ملـک 

پیونـد می‌خـورد و آثـار موجـود خـود نشـانۀ یـک بـاور و 

ارادت می‌شـوند. ازایـن‌رو آسـتان قـدس را بایـد یـک بافت 

و لایـه افـزوده دیگـر بـر مجموعـه بدانیـم کـه نگرش‌هـا و 

برنامه‌هـای دوره‌هـای مختلـف ایـن سـازمان هـم به‌طـور 

مسـتقیم و غیرمسـتقیم بـر سـوق دهـی و یـا معناسـازی 

ایـن مجموعه‌هـا اثـر دارد. باورهـا و نگرش‌هـای مردمی به 

آسـتان قـدس نیـز بـر نگـرش آن‌هـا بـه آثـار هـم اثـر دارد 

ازایـن‌رو لایـه آسـتان قـدس در معناسـازی ایـن مجموعـه 

نقـش بـه سـزایی دارد.

لایـه افـزوده دیگـر مـوزه اسـت. حـاج حسـین ملـک 

مجموعه‌هـا را وقـف »مـوزه بـودن« کـرده اسـت و برایش 

شرایـط و اهدافـی را نیـز ترسـیم کـرده اسـت. خـود مـوزه 

یـک منت و بافـت جدیـد اسـت کـه آثـار و مجموعه‌هـا را 

دربـر می‌گیـرد. این بافت از سـویی با بافـت مجموعه‌ای تا 

حدودی همپوشـانی دارد. از سـوی دیگر حاج حسین ملک 

بـرای مـوزه‌اش هـدف ترقی معارف را در نظر گرفته اسـت، 

ازایـن‌رو مجموعـه در مسـیر ایـن هـدف قـرار می‌گیـرد. 

همچنیـن بایـد در نظـر داشـت کـه مـوزه خـود مفهومـی 

هشـت‌دهه‌ای  تقریبـاً  عمـر  طـی  در  کـه  اسـت  متغیـر 

ایـن مـوزه، مفهـوم، تعریـف و کارکـرد مـوزه و مـوزه‌داری 

تغییرات بسـیاری داشـته اسـت و حتی می‌توان گفته موزه 

از زمـان حـاج حسـین ملـک تاکنـون راه بسـیار دگرگـون 

شـونده‌ای را طـی کـرده و ایـن دگرگونـی بعدازایـن هـم 

ادامـه خواهـد داشـت و ازایـن‌رو مجموعه‌هـا و خوانـش 

آن‌هـا در فضـای مـوزه‌ای نیـز بی‌تأثیـر از ایـن دگرگونی‌هـا 

نخواهـد بـود. مـوزه اگرچه می‌توانـد از بافـت مجموعه‌ای 

امـا درنهایـت کار مـوزه، بافت‌سـازی و در  تبعیـت کنـد 

حقیقـت متن‌سـازی اسـت. مـوزه تمامـی مجموعـه را بـه 

نمایـش نمی‌گذارد بلکه از درون مجموعه دسـت به انتخاب 

می‌زنـد و همیـن انتخـاب ایجـاد یـک بافـت تـازه اسـت. 

بافتـی کـه تنهـا بـه انتخـاب بسـنده نمی‌کنـد بلکـه ترتیـب 

و نظـم چیدمـان آثـار، شـیوه ارائـه آثـار و واسـطه‌هایی که 

در کنـار آثـار قـرار می‌گیـرد و بـر آن‌هـا افـزوده می‌شـود، 

همگـی بافـت مـوزه‌ای و یـا متن جدیـد را می‌سـازند. متنی 

کـه مخاطـب یـا بازدیدکننـده مـوزه بـا آن روبـرو اسـت، 

نمایشـگاهی اسـت کـه مـوزه ارائـه می‌کنـد. بازدیدکننـده 



تنهـا بخـش نمایشـی را می‌بینـد و بخش‌هـای غیـر نمایشـی 

مجموعه‌هـا کمتر بـرای مخاطبین نقش متنـی دارند چراکه 

مخاطـب کمتر بـا آن‌ها در سـاحت خوانشـی روبرو اسـت 

و اگـر هـم امـکان خوانشـی فراهـم می‌شـود بایـد دید که 

ایـن ارائـه در چـه بافتـی صـورت می‌گیـرد. این‌گونه اسـت 

کـه نمایشـگاه آثـار را در بافتـی جدیـد ارائـه می‌کنـد و این 

ارائه خوانشـی می‌سـازد کـه می‌تواند لایه‌ای افزوده باشـد.

بینامتن‌های موزه‌ای شدن
حال باید در نظر داشـت که متن موزه‌ای یا نمایشـگاهی 

شـدن آثـار خـود ویژگی‌هایـی را می‌سـازد کـه برخوانـش 

آثـار تأثیـر دارد. نخسـت اینکـه منت مـوزه ثابت نیسـت و 

مـوزه تنها به نمایشـگاه‌های دائمی بسـنده نمی‌کنـد و ایجاد 

نمایشـگاه‌های موقـت خود سـبب تغییر منت و تغییر مدام 

بافت‌هـای دربرگیرنـده آثـار می‌شـود. ازایـن‌رو مـوزه مدام 

منت سـازی می‌کند. ایـن رویـداد در کتابخانه و مـوزه ملی 

ملـک بـا ایجـاد نمایشـگاه‌های مختلـف ادواری، تـک اثر و 

موضوعـی به‌طـور برجسـته‌ای مشـاهده می‌شـود. همیـن 

ویژگی اسـت که خود سـبب تمایز خاص موزه با رسـانه‌های 

دیگـر می‌شـود. از سـوی دیگـر هم‌نشـینی مجموعه‌هـا و 

نمایشـگاه‌ها در مـوزه ملـک یعنـی هم‌نشـینی متن‌هـا، این 

هم‌نشـینی فضایـی بینامتنـی را می‌سـازد کـه مخاطـب را 

از متنـی بـه متنـی دیگـر می‌کشـاند. مخاطـب بـا حضـور 

در متنـی‌ خوانش‌هایـش از منت دیگـر را بـا خـود همـراه 

می‌بـرد و درنتیجـه داده‌هایـی را از متنـی بـه متنـی دیگـر 

می‌بـرد کـه بـر خوانـش متن‌هـا اثـر می‌گـذارد. خوانشـی 

کـه می‌توانـد امـکان مقایسـه تطبیقـی، قیاس معنایـی و یا 

ورود نقل‌قول‌هـا را بـه خوانـش دیگـر را فراهـم می‌سـازد. 

در گوشـه‌ای کتابخانـه و مـوزه ملـک مجموعـه سـکه‌ها 

قـرار دارد و در گوشـه دیگـر شـاهد مجموعه‌هایـی از آثـار 

لاکـی، مجموعـه هنرهـای تزئینـی و مجموعه‌هـای کتابـت 

تاریخـی سـکه‌ها می‌توانـد  نگارگـری هسـتیم. روایـت  و 

بـر خوانـش آثـار لاکـی و یـا خوشنویسـی‌ها اثـر داشـته 

باشـد. برگـزاری یـک نمایشـگاه موضوعـی دربـاره زیبایـی 

می‌توانـد ایـن مفهـوم را در نمایشـگاه دائمـی نیـز تسری 

بیان‌شـده در نمایشـگاه زیبایـی در  دهـد و شـاخص‌های 

فضـای سـالن‌های دائمـی هـم دیـده و خوانده شـود. حتی 

تأکیـد نمایشـگاه خانـدان غفـاری و کمال‌الملـک بـر وجـود 

خاندان‌هـای هرنی در فرهنگ ایرانی می‌تواند متنی باشـد 

کـه گسترش‌یافته و بـا خوانش مخاطـب در نمایشـگاه‌های 

دیگـر هماننـد آثـار خوشنویسـی هـم جسـتجو و خوانـده 

شـود. این‌گونـه اسـت کـه در کتابخانـه و مـوزه ملـک بـا 

موقعیتـی بینامتنـی روبرو هسـتیم. بینامتنی کـه نمی‌گذارد 

مـوزه و خوانشـگرش بـه یـک روایـت بسـنده کنـد بلکـه 

روایت‌هـا و متن‌هـا درهم‌تنیـده می‌شـوند. همان‌گونـه کـه 

کتابخانـه و مـوزه ملـک بـه یـک مجموعه بسـنده نمی‌کند 

و در آن از خوشنویسـی و نگارگـری تـا سـکه، تمبر، علـوم 

اسلامی، نقاشـی و... دیـده می‌شـود، خوانـش مـوزه‌ای آن 

نیـز در یـک منت نمی‌ماند و مـدام در میانه متـون مختلف 

حرکـت می‌کنـد و از متنی به متن دیگر می‌رود و از سـویی 

دیگـر خـود از میانـه متن‌هـای موجـود متن‌سـازی‌های تازه 

پیشـین گـذر کـرده و  از روایت‌هـای  می‌کنـد و درواقـع 

روایت‌هایـی اکنونـی می‌سـازد کـه می‌تـوان ایـن متن‌هـای 

تـازه را بـه روایـت موزه ملک قلمـداد کـرد. در این جایگاه 

بینامتنیـت خـود را نشـان می‌دهد. بینامتنیـت از نوعی که 

نقل‌قول‌هـای پیشـین را در خـود حدید)منت مـوزه( جـای 

می‌دهـد. البتـه بایـد در نظـر داشـت کـه مـوزه خـود یـک 

بینامتنـی اسـت یعنـی متنـی اسـت کـه روایـت آن بـر پایه 

آثـاری شـکل می‌گیـرد کـه از جـای دیگـری بـه آن آورده 

شـده‌اند این‌گونـه اسـت که می‌تـوان آثـار را نقل‌قول‌هایی 

از متن‌هـای پیشـینی دانسـت.

خوانـش آثار هنری موجـود در مجموعه‌هـای کتابخانه 

و مـوزه ملـی ملـک را بایـد متأثـر از وجـود مؤلف‌هـای 

گردآورنـده  مؤلـف  تـا  هرنی  مؤلف‌هـای  از  گوناگـون 

یعنـی حـاج حسـین آقا ملـک و همچنیـن وجـود لایه‌های 

مختلـف و بافت‌های گوناگونی دانسـت که هرکدام سـعی 

می‌کننـد سـمت معنایـی منت را بـه سـویی بکشـانند و یـا 

معنایـی را بـه خوانـش آثـار اضافه کننـد، ازایـن‌رو نمی‌توان 

فضـای خوانشـی و معنایـی آثـار هرنی موجـود در ایـن 

مجموعـه را بسـته دانسـت، آنچـه اتفـاق می‌افتـد بـازی 

میـان لایه‌هـا، بافت‌هـا و متن‌هاسـت کـه خوانشـگران را 

بـه سمت‌وسـوهای معنایـی مختلـف می‌کشـاند و بستری 

در  را  خوانـش  و  مخاطبیـن  می‌توانـد  کـه  می‌سـازد  بـاز 

شرایطـی قـرار دهـد که مدام دسـت به تولیـد و دریافت و 

روایـت می‌زنـد. پیونـد مخاطب بـا موزه، پیوند بـا متن‌ها و 

بافت‌ها می‌شـود و اثر در سـاحت اکنونـی یعنی در فضای 

مـوزه متولـد می‌شـود و معناهـای تـازه بـه خـود می‌گیـرد 

کـه دیگـر تنهـا آن اثـر پیشـین نیسـت بلکـه اثـری تـازه 

اسـت کـه محصـول کتابخانه و مـوزه ملک اسـت. این‌گونه 

اسـت کـه علاوه بـر روایت‌هـا و معناهـای زیباشناسـانه و 

تاریخـی می‌تـوان معناهای تـازه‌ای برای آثار هرنی در این 

مجموعـه متصور شـد.


